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   )4(  خــــــرافـات در اسـلام  ریـشـه هـای
  

  روح یا انرژی
  

  آيا روح همان انـــرژی نيست که مذهب انرا بعلت عـدم درک به خـرافات کشانده است ؟ 
  
  

آخرين مطلبي آه در باب نشر خرافات در اسلام از آن ياد خواهيم آرد موضوع روح 
پس , لق آرد از روح خود دراو دميدمحـمد مـدعی است آه خدا وقتی آدم را خ. است

پديده روح در اسلام به شكل اعـتقاد افلاطـونی مطرح و حتی بعضی از دين باوران مـدعی 
اثبات علمـی وجود روح هم می شـوند و با همان متـد قـديمی می گويند آه فلان 

می دانشمند مادی آه اعـتقاد به روح و بازگشت ارواح به عالم مادی را غـير ممكن 
  . اعتقاد پيدا آرد !!!! سرانجام خويشتن نيز به اين علم !!!!!دانست پس از تحقـيق بسيار

   
متاسفانه اينجا فقـط پای مسلمين در ميان نيست آه سعی می آنند به روح 

 بسياری از دين باوران و آلاشان تلاش می آنند تا دآان احضار  ,ماهيت وجـودی بدهند
 بسياری از خوانندگان   شاید !!!! بزرگ حضرت آدم را احضار آنند ارواح بگشايند و روح مادر

ارواح دعـوت خواهند آرد ولی بايد  اين متن به من اعـتراض آنند و مرا به جلسه احضار
  :بگويــم که

  
ابقا جهـل در بشـر هميشه بواسطه اعـتقاد به موهـوماتی است آه خـود خالـق آن 

از تغـيـيرات هـولناك طبيعت او را وادار آـرده آه همچون در واقـع تـرس بشـر . بـوده است
آـودآی در خلـوتگاه خـود سوار بر اسب شاخدار شـده و در ناآجا آباد دنيا های خيالی 

همانطور آه تـو به روح . دست و پنچه نـرم آند خـود با غول يك چشـم و اژده های آتشـين
ژده ها وغولهای چراغ جادو وغـيره معـتقدنـد و دنيا به ا و جن اعتقاد داری بسياری ازمـردم 

  ! ترس بـشـر از ندانـسـتن ها   ,همه این خرافات پایه اساس مشابهی دارند
   

 نخواهد خورد و  بنابر اين يقينا استارت, اتوموبيلی را در نـضر بگيرید آه بنزين ندارد
 اما وقتی قدری بنزين ! روح ندارد  حرآت نخواهد آرد به همين علت می توان فرض آرد آه

در آن می ريزيد انومبيل استارت می خورد و حرآت می آند و می توان فرض آرد آه تحت 
  !اين شرايط روح دارد 
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 ؟ تا زمانيكه سلولهای بدن می توانند از مواد ورودی از طريق  در مورد انسان چطور

بهره ببرند و انرا به انرژی  د دهان استفاده ببرند حرآت هم دارند اگر سلولها نتوانند از موا
 قطع شود آيا باز هم  تبديل آنند و يا اگر به هرعلتی ورود مواد به محيط مصرف آننده

 نخواهند بود  حرآت خواهد داشت ؟ يقينا اعضای بدن با قطع مواد قادر به نمايش حرآت
  .يعنی انسان مرده است

   
دن چيست؟ آ يا آار روح نمايـش د نقـش روح دربـدن انسان قبل ازمـرـگويـيـحالا ب

ه انسان می داده؟ ـوده و يا اين تحرآات را انرژی ازاد شده از مواد بـحيات وایجاد حرآت ب
قش روح در ـرژی ازاد شده از ماده است پس نـوط به انـمطمئنا نمايش حيات و حرآت مرب

دن ـانـرا از بوت نقش زيادی داده شده و ـ به روح در زمان ف زمان حيات انسان چيست ؟
ه فلسفه خلقـت آه از قران به ياد ـوجه بـ با ت  )ون ـت افلاطـ تـئوری ثـنوی(جدا می آنند؟ 

ه چه آار روح ـد کاره بـهر آب و زنان لخت و بـر انگور و شراب و نـ نظي یـپاداش هاي د وـداري
  د؟ـمياين

  
از ـ ضمنا در قران نگفـته آه ب ه باشد؟ـياز مادی داشتـمگر روح هـم ماده است آه ن

لكه گفته که ما شما را ـب! ا جسم ـورت روح است یـصـ ب مـجهن اـه بهشت يـگشت شما ب
اون وعـده  ورت است آه ـن صـده ميكنيم فقـط در ايـورت زنـه همان صـمی مـيرانيـم بعـد ب

باوران عـوض آنند و ن ـای ماورا را ديـاريف دنيـد تعـهای مادی معنا پـيدا می آند ولی باي
  .ستـی مادیاـيای ماده و ماورا نيست و هر چه هست همين دنـرقی بين دنيـد فـبگوين

   
  : مورد روح چه گفته است  درافلاطونببينيم 

و وقـتی بدنی اماده می ) ثـنويت ( ری است قديـم آه قبل از بدن موجود بوده ـروح جوه"
  !ردشود روح تـنزل آرده و به بدن تعلق می گي

   
    "زی آه محمد از زبان خدا گفتهـا چيـدقيق" 
  ." ما ادم را خلق آرديم بعد از روح خود در ان دميديم" 
   

  :دـ آنرا نفی می آند و می گويارسطواما شاگردش 
  " نستآورت و ماده است آه خود مبدع ـه صـوع علاقـدن از نـطه روح و بـراب"
   

  ).وحدانيت ( ـم نيست و خود حادث است ه قديـن فرضيـدر واقع روح بـر طبق اي
ه محض خلق آدم روح دران حادث شده و نيازی به دميدن روح ـرفت بـذيـد پـه بايـايـن پـرايـب

  ..در ان نبوده است
  ودشی م ش یداـهم پي) رژیـهمان ان(لافاصله روح ـدن بـمدن بآم با ـر بگويـه زبان ساده تـب

  .دـد باقی بمانـدن روح بتوانـه با حذف ب در آارنيست آین ثـنويتـرايـبنا ب
   

 بر ميگردد سر خط اول و اينها را جدا ميكند چون دآارت معـتقد است دآارتبعد ها دوباره 
  .نفس و بدن دو چيزند

تحقيقات بشر در موهومی آه خود ساخته ادامه ميابـد تا اینکه سر و آـله اولين   
می گويند روح محصول قانون حرآت جوهری مسلمانهای طرازاول ايرانی پيـدا ميشه و 
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است و حرآت جوهری خروج تدريجی شئ از قوه به فعل است و با لاخره يكسری جرح و 
  :تعديلاتی هم در عقايد ملا صدرا می شود و می گويند 

  
بنا . دا می شودـرای ماده پيـ آمالی است جوهری آه از ب، ر ماده نيستـروح خاصيت و اث

ك رابطه سنخی است ـلكه يـه نيست بـدن مثل رابطه مرغ و آشيانـح و بن رابطه روـرايـب
  .دـرنـنرا همه ميپذيـیاخلاصه  ر ابعاد وـك بعد است با سايـيعنی رابطه ي

ن استعـداد را دارد آه در دامن خود موجودی به پرورد آه با ماوراء هم ـبه زبان ساده ماده اي
  .  دـذف می آنـدمش روح حقش خدا را در ـاخواسته نـن  و بعـد شود

   
ا ـرقی بين عالم ماده و ماورا نيست پس بـا فـوژی مسلمين نهايتـولـرمينـاز آنجاييكه در ت

ه ـرژی آزاد شده از سوخت وساز ماده است آه بـتاآيد دوباره می گويـم روح همان ان
ه ـفلاسف ه هنوزـ ولی متاسفان.دـمحض فعال شدن سيستم گوارشی خود نمايی می آن

 .سعی ميكنند به آن شخصيت مستقـلی را بدهند
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